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اين كتاب پيش از اين در سال 1379 نيز از سوي نشر گفتار به چاپ رسيده و 
در چند نشريه نيز معرفي و نقد و بررسي شده است ؛ اما نتشار مجدد آن، جذابيت 
و اهميت موضوع، بديع و زنده بودن مباحث آن انگيزه اي شد تا نگاهي به آن 

افكنده شود.
از  انبوهي  موضوع  ايران  معاصر  تاريخ  در  «مدرنيته»  و  كشاكش«سنت» 
و  فكري  حوزه هاي  تمام  انديشمندان  مجادلات  و  مباحثات  مقاله ها،  كتاب ها، 

علمي و هنري بوده و هنوز هم هست. 
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بررسي ديدگاه ها و انديشه هاي انتقادي متفكران مسلمان ايراني در خصوص غرب و ارتباط جمعي

خرج و دخل خزانه ي حكومتي و دربار خود را هماهنگ مي ساختند. اين 
جريان تازه ايجاب مي كرد كه ناصرالدين شاه و اطرافيانش تبليغات خود 
را در كشور توسعه دهند. امور مطبوعاتي و تبليغاتي كه تا اين زمان زير 
نظر وزارت علوم بود، توانايي اين كار را نداشت. روزنامه هاي دولتي كه 
خود  نخستين  اعتبار  مي شد،  منتشر  شهرستان ها  و  تهران  در  سال ها 
پيدا  خواننده اي  كشور  روشنفكران  و  كارمندان  بين  و  داد  دست  از  را 
نمي كرد. براي رفع اين نقص در سال 1871 ميلادي امور مطبوعات و 
تبليغات دولتي از وزارت علوم به وزارت جديد مطبوعات كه تحت نظر 

محمدحسن خان صنيع-الدوله تأسيس شد، انتقال يافت. 
گرديد،  منصوب  مطبوعات  وزارت  به  خان  محمدحسن  كه  موقعي 
دولتي  ماهانه ي  روزنامه ي  سه  انتشار  از  كه  بود  اين  وي  اقدام  اولين 
كه مدت ها به طور نامرتب منتشر شده بود و خواننده ي زيادي نداشت، 
نام  به  هفته  در  روز  سه  روزنامه ي  يك  آن ها  جاي  و  ساخت  متوقف 
«ايران» تأسيس كرد. اين روزنامه كه اولين شماره ي آن در سال 1871 
ميلادي در چهار صفحه منتشر شد، به صورت ارگان رسمي حكومت 
اغلب  روزنامه  مندرجات  مي برد.  مردم  بين  را  خارجي  و  دولتي  اخبار 
تقدير و تجليل از شاه و درباريان بود و صفحه ي اول آن اغلب به شكار 
شاه و مراسم سلطنتي و امثال آن اختصاص داشت و اخبار دولتي در 

ستون هاي مخصوص وزارتخانه چاپ مي شد. 
در  ايران كه  در  روزنامه نگاري  تكامل  زمينه ي  در  ديگر  تغييرات  از 
روزنامه ي تازه مي توان ديد، اخبار مربوط به حوادث و اتفاقات شهري و 

محلي و افزايش ملاحظه ي خبرهاي تلگرافي و خارجي است. 
با همه ي رسميت و مشكلاتي كه در روزنامه نگاري اين عصر وجود 
شمار  به  دوره  اين  مهم  نسبتاً  نشريه ي  «ايران»  روزنامه ي  داشت، 
مي رود. صنيع الدوله روزنامه را به يك نشريه ي ادبي و تاريخي مبدل 
كرد و از اين طريق آثار نويسندگان قديم و جديد را بين طبقات مختلف 
روزنامه خوان برد. اين اقدام بسيار مهم بود براي اين كه كتب علمي و 
ادبي در آن زمان بسيار گران بود و پخش آن ها بين طبقات مختلف به 
سهولت امكان نداشت. يكي از اقدامات اعتمادالسلطنه، تأسيس اداره ي 
سانسور به سال 1870 در وزارت مطبوعات بود. اين اداره به پيشنهاد وزير 
به دستور ناصرالدين شاه تأسيس شد. در دوراني كه انتقاد از حكومت 
ناصرالدين شاه در خارج و داخل كشور ريشه پيدا مي كرد، هدف اصلي 
اداره ي جديد جلوگيري از انتشار و پخش جزوه ها و روزنامه هاي مخفي 

آزادي خواهان بود كه كم كم در ايران رواج مي يافت.(5) 

روزنامه نگاري و هسته هاي انقلاب مشروطه:
ارتباط  در آخرين ربع قرن نوزدهم روزنامه به عنوان يك وسيله ي 
جمعي، با تغييرات اجتماعي و تحولاتي كه در ايران به وجود مي آمد، 
همراه شد و براي اولين بار قدرت روزنامه نگاري دست به دست گرديد 
و به مردان جديد انتقال پيدا كرد. حربه ي مطبوعات و قدرتي كه در آن 

احساس مي شد از مردان حكومت مطلقه به مردان انقلابي و آزادي خواه 
منتقل گشت. هسته هاي نارضايي و شورشي كه حكومت كهنه و زنگ 
زده ي قاجار را تكان داده بود، بالاخره به نهضت مشروطه مبدل شد و 
نمو يافت. و ايران به چنان مطبوعات جديد و ملي رسيد كه اغلب توسط 
روشنفكران مترقي و انقلابي اداره مي شد. اين مطبوعات نو به حكومت 
قاجار حمله و از وضع سياسي و اجتماعي و اقتصادي ايران انتقاد كرد. 
هرچه مطبوعات بيشتر جرأت نشان داد و رهبري تحولات اجتماعي را 
به دست گرفت، حكمرانان قاجار و دولتي ها بيشتر عقب نشيني كردند و 
بالاخره با آغاز قرن بيستم، جنگ و جدال مطبوعات و حكومت مستبد 
قاجار تاحدودي آرامش پيدا كرد و روزنامه نگاران به پيروزي رسيدند و 
در ايران نظام پارلماني پديد آمد و آزادي مطبوعات در شمار آزادي هاي 

اساسي، مسجل گرديد. 
قرن نوزدهم عصر رقابت در ساختن خطوط راه آهن بود و اين رقابت 
امتياز  بار سعي كردند  اولين  براي  يافت. روس ها  نيز جريان  ايران  در 
از ناصرالدين شاه بگيرند. چند  ساختمان راه آهن بين جلفا و تبريز را 
سال بعد (1875 ميلادي) يك اتريشي به نام «ويلهلم پروسل» نقشه ي 
خود را براي ساختمان خط آهن بين تفليس و بندرعباس از طريق تهران 
اعلام كرد. بعدها فرانسوي ها وارد اين رقابت شدند. بنگاه بانكي آلئون 
امتياز ساختمان راه بين بندر انزلي (پهلوي) و تهران را از شاه كسب كرد 
ادامه ي  امتياز  و همزمان، مهندس فرانسوي به نام «فابيوس بوتيال» 
ساختمان اين راه ناكشيده را تا خليج فارس و بندر بوشهر به دست آورد. 
رقابت اقتصادي و سياسي دول اروپايي در ايران همچنان ادامه يافت. 
ناصرالدين شاه تصميم گرفت يك گروه نظامي شبيه  در سال 1879 
قزاقخانه  پايه ي  ترتيب  بدين  و  كند  ايجاد  ايران  در  روسيه  قراق هاي 
ايران در شهرهاي مختلف نهاده شد. در سال 1888 يكي از اتباع تزار 
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ويژگي هاي كتاب:
نخستين ويژگي كتاب، موضوع آن است. مدرنيسم و پست مدرنيسم 
از  بخشي  مي شود)  برده  نام  نيز  فراتجدد  و  تجدد  تعابير  با  آن  از  (كه 
زندگي ماست. بسياري از پديده هاي پيرامون زندگي امروز ما را مظاهر 
مدرنيسم فرا گرفته است. چنان حضور پررنگي دارد كه بخش مهمي از 
دغدغه هاي فكري انديشمندان و محققان حوزه علوم انساني را به خود 
اختصاص مي دهد. چنين عنصر پررنگي در حيات واقعي انسان ها حتماً 

جذابيت و تازگي دارد.
اگرچه در ظاهر يك كتاب است  اين كه  از ويژگي هاي ديگر كتاب 
اما محتوا و ساختار آن به گونه اي است كه مي توان گفت در حقيقت 
 16 با  است  گفت وگوهايي  زيرا  است،  شده  تشكيل  كتاب  چندين  از 

انديشمند. بنابراين درحقيقت 16 كتاب كوچك است.
ديگر اين كه اگرچه موضوع اصلي كتاب، سنت و مدرنيته است اما 
اين موضوع خود چنان بسيط و پر دامنه است كه در درون آن صدها 
موضوع كوچكتر با صورت هاي گوناگون قابل طرح است. از اين نظر نيز 
در حقيقت اين كتاب درباره ي 16 موضوع جداگانه و دربرگيرنده ي 16 
عرصه ي جدال سنت و مدرنيسم است و از اين نظر شامل 16 مبحث 

در ارتباط با مدرنيسم است.
ويژگي ديگر اين كه چون بيشتر گفتگوشوندگان، متخصصان موضوع 
مورد بحث هستند، در كمترين حجم بيشترين اطلاعات كه چكيده و 
برآيند سال ها تفكر و مطالعه ي آن هاست، بازنمود يافته است و از اين 

نظر كتاب پر مطلب شده است.
نكته ي ديگر اين كه مباحث متعدد در عين بسيط بودن در امتداد يك 
موضوع قرار گرفته اند و در برآيند كلي، موضوعي واحد يعني تقابل سنت 

و مدرنيته را به نمايش مي گذارند.
پر  و  فراتر  بسيار  اغراق  بدون  را  كتاب  ويژگي ها  اين  مجموعه ي 
كه  مباحثي  از  بسياري  است.  داده  قرار  آن  قطع  و  حجم  از  مطلب تر 
در  كه  هستند  فراخ دامني  بسيار  مقولات  شده اند،  مطرح  گفتگوها  در 
ذهن خواننده پرسش هاي ديگري ايجاد مي كنند و به تنهايي مي توانند 

موضوع انبوهي كتاب ها و گفتگوها شوند.
از ديگر ويژگي هاي گفت و گو ها حركت در مسير تاريخي است. يعني 
در هر گفت و گو سير تحول مدرنيستي يك موضوع از نخستين نمونه ها 
امتداد  معاصر  دوران  به  تا  آغاز مي شود  مدرن شدن  گام هاي  اولين  و 
مي يابد. از اين نظر دوره ي زماني گفت وگوها از دوره ي قاجار و گاهي 
چهار  اين  اغماص  اندكي  با  است.  اسلامي  انقلاب  تا  صفويه  اوقات 
دوره ي زماني را مي توان در گفت وگوها دنبال كرد: 1- از مشروطه تا 
رضاپهلوى، 2- رضاپهلوى، 3- محمدرضاپهلوى، 4- انقلاب اسلامي. 
(از   1320 دهه ي  يكي  جداگانه:  دوره ي  دو  به  خود  سوم  دوران  البته 
شهريور 1320 تا كودتاي 28 مرداد 1332) و دوم از كودتاي 1332 تا 

انقلاب اسلامي تقسيم مي شود.
و  متعارف  اندازه اي  در  گفت وگوها  حجم  حفظ  كتاب  ديگر  ويژگي 
مناسب با حوصله ي خواننده و متناسب با حجم كتاب و گفت وگوهاي 
حق  گفت وگو،  اطناب  از  جلوگيري  كه ضمن  گونه اي  به  است،  ديگر 

مطلب از نظر جامعيت ادا شده است.
بنابراين در گفت و گوهاي كتاب، بخشي از تاريخ مدرنيسم در ايران 
در قالب جريان هاي مختلف فكري و هنري و ادبي در بستر تحولات 
اجتماعي و تاريخي، از نقطه ي شروع تا جايگاه امروز تحليل شده و سير 
تحولات و فراز و فرود هر جريان با ذكر آثار شاخص و مشاهير هر حوزه 

به بحث گذاشته شده است.

نكات ديگري درباره ي كتاب:
نيستند و تسلط  برخوردار  از ساختار يكسان و يكدستي  گفت وگوها 
از  برخي  در  تخصصي  موضوع  به  كننده  گفت وگو  احاطه ي  عدم  يا 
گفت وگوها بر كيفيت كار اثر گذاشته است. به عنوان مثال در برخي از 
گفت وگوها پرسش ها بسيار كوتاه و اساساً فاقد اطلاعات است. اما در 
برخي ديگر سؤال ها  بسيار پر مطلب و خود حاوي اطلاعاتي است كه 

نشانگر احاطه ي پرسشگر به موضوع است.
از منظر ارزيابي كلي و تطبيقي، بايد گفت برخي گفت وگوها در عين 
اختصار، آگاهي كاملي از موضوع به دست مي دهند، اما معدودي ديگر يا 

بسيار كلي به موضوع پرداخته اند و يا در حد مدخلي به بحث هستند.
برخي گفت وگوها به مباحثه و مجادله نزديك مي شود و هر دو طرف 
وارد بحث مي شوند، اما در معدودي ديگر اين رابطه يك سويه است، 
يعني گفت وگو شونده در برابر پرسش هاي كوتاه و ساده، متكلم وحده 

مي شود.
و  مفهوم  و  تاريخ  از  عميق  آگاهي  با  جهانبگلو  هست،  چه  هر  اما 
سازوكار مدرنيته در ايران، چند نمونه از مظاهر شاخص آن را برگزيده و 
متخصصان و صاحب نظران به بحث گذاشته است تا سير تاريخ مدرنيته 

را در ايران و در تقابل با سنت نشان دهد.
تحولات  و  تاريخ  از  بديعي  تحليل هاي  واقعاً  گفت وگوها  برخي 
اجتماعي و فرهنگي ايران به دست مي دهند مانند موضوع مدرنيسم و 
شهرنشيني، يا تأثير مهاجرت بر مدرنيسم. اما برخي ديگر اگرچه سخن 
مدرن؛  پرورش  و  آموزش  و  مدرن  تاريخ نگاري  مانند  ندارند  جديدي 
اما چون از منظري تاريخي و به عنوان بخشي از جريان مدرنيسم به 
آن ها نگريسته مي شود، به شكل گيري تصوير كاملي از مفهوم و جريان 

مدرنيسم در ذهن خواننده ياري مي رسانند.
ماحصل اكثر گفت و گوها اين است كه مدرنيته در عرصه هاي مختلف 
فكري، هنري، ادبي، اجتماعي، سياسي، و نمودهاي گوناگون آن، آن چه 
قدرت  محدود  حيطه ي  از  و  آورد  فرود  زمين  به  بود،  آسماني  كه  را 
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خارج و در ميان عامه ي مردم رواج داد. يكي از مهم ترين رويداد هايي 
خود  كه  حادثه اي  بود.  مشروطه  انقلاب  آورد،  پديد  را  جريان  اين  كه 
نقطه ي عطف و نماد كاملي از مدرنيته است. نفوذ مدرنيسم كه نخستين 
بارقه هاي آن از دوران صفويه ظهور كرد و با وقفه اي حدوداً 70 ساله 
از زمان عباس ميرزا شتاب گرفت  از دوره ي قاجار و به ويژه  بار ديگر 
انقلاب  با  داد،  بروز  از خود  نشانه هاي مشخصي  ناصري  و در دوره ي 
مشروطه، ايران را در شرايط كاملاً متفاوتي قرار داد. از آن پس تقابل 
ميان سنت و مدرنيته در تمام لايه هاي زندگي اجتماعي رسوخ كرد و 

عموم مردم در تمام سطوح تحت تأثير مدرنيسم قرار گرفتند. 
با اين تعيير بايد گفت مردم شناسي نيز به عنوان يك شاخه ي دانش 
پيشگامان  نخستين  كه  چرا  است،  مدرنيسم  ظهور  زاييده ي  ايران  در 
پيشروان زميني  از  از جمله صادق هدايت و جمال زاده،  فرهنگ عامه 
كردن ادبيات و هنر و دانش بودند. به زبان عامه مردم سخن گفتند و به 
توده ي مردم توجه كردند. با چنين دگرديسي حيات اجتماعي است كه 

مردم شناسي به عنوان يك دانش غربي در ايران آغاز مي شود. 
رامين جهانبگلو كه از نويسندگان حوزه ي مدرنيسم و تجدد در ايران 
شناخته مي شود، در اين كتاب جريان مدرنيته ي ايران و خاستگاه ها و 
بن مايه هاي آن را در گفت و گو با 16 تن از پژوهشگران ايراني و فرانسوي 
به بحث گذاشته است. گفتگو شوندگان در حوزه ي تخصصي خود به 
مدرنيسم  مظهر  حتي  آن ها  از  برخي  كه  مدرنيته  از صورت هاي  يكي 
مطبوعات،  معماري،  ناسيوناليسم،  انديشه ي  مانند  مي شوند  شناخته 

و  شعر  تئاتر،  موسيقي،  سينما،  نقاشي،  كتاب،  نشر  و  چاپ  و  ترجمه 
ادبيات پرداخته اند. ويژگي شاخص كتاب همين نكته است كه تقريباً به 
جز يكي دو مورد، بقيه ي گفتگوها با پژوهشگران متخصص هر حوزه 
در باب موضوع تخصصي آن ها انجام شده است، لذا چكيده ي سال ها 
مطالعه و تحقيق آن ها و جديد ترين يافته هايشان در اين گفت وشنودها 

تبلور يافته است. 
و سيماي  مدرنيسم  مفهوم  در خصوص  مقدمه اي مختصر  با  كتاب 
مدرنيسم در ايران آغاز مي شود كه در آن ضمن بررسي سير تاريخي 
مدرنيسم در ايران، مشخصات مدرنيته در ايران و علل و عوامل بازماندن 
در ميانه ي راه را به بحث مي گذارد. مقدمه، در واقع چكيده ي انديشه هاي 

جهانبگلو در مورد مدرنيته است.
در مورد مدرنيسم در ايران، جهانبگلو معتقد است: رويارويي ايران با 
دستاوردهاي جهان مدرن، همواره به دو صورت قهرآميز و تراژيك، و 
تقليدي و مضحك صورت گرفته است. او بر اين باور است كه ايران 
اما  است،  مدرنيته  و  ميان سنت   پيوسته  نزاع  امروز حاصل 150 سال 
نتيجه ي اين نزاع تاكنون به شكلي قطعي روشن نشده است و ايران 
در نيمه ي راه مدرنيسم بازمانده است زيرا: «انسان ايراني اي كه امروزه 
حاصل ارزش ها و جهان بيني تمدن ايراني است، نه انساني است كاملاً 
سنتي و نه مطلقاً مدرن. نگاه او از يك سو به جهان مدرن است و از 
سوي ديگر به دنياي سنت. از اين جهت نه به دنياي سنت تعلق دارد و 
نه به مدرنيته. مي كوشد تا مدرن باشد زيرا مي خواهد فرزند زمان خود 
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معيارهاي  و  به هنجارها  و  باشد، ولي در عين حال فردي سنتي است 
سنتي خود پايبند است. از نسل جوان خود مي خواهد مسئول و مستقل 
باشد ولي خود از استقلال و مسئوليت آن ها جلو گيري مي كند؛ آزادي 
و انتخاب را شعار و سرمشق قرار مي دهد ولي از آزاد بودن و انتخاب 
كردن هراسان است. پيوسته به دنبال مدرنيته است امام مدام در نيمه ي 
راه آن متوقف مي شود. از فهم كامل سنت در عذاب است و از پذيرش 

مطلق مدرنيته ناتوان». 
و  اجتناب ناپذير  فرآيندي  را  مدرنيته  كتاب،  مقدمه ي  در  جهانبگلو 
پديده اي جهان شمول مي داند كه اكنون تمام جهان را فراگرفته است؛ 
زيرا به نظر وي هر جامعه از لحظه اي كه سنت ها را به منزله ي يك مدل 
در زندگي روزمره ي خود نمي پذيرد، جنبش مدرنيته در ضمير و تفكرش 
او مدرنيته را جست وجوي دائمي عقلانيت، خود مختاري  راه مي يابد. 

سياسي و حاكميت فرد مي داند و درمورد مفهوم مدرنيته مي نويسد:
«مدرنيته به معناي آگاهي از شروع دوراني تازه است. اين دوران در 
قدرت عقل متجلي مي شود. قدرتي كه به حاكميتِ فرد ِ عامل (سوژه) 
مي انجامد كه سروَرِ طبيعت و تاريخ و عامل شدنِ خويش است. پس 
مدرنيته ي غربي ثمره ي جريان ويژه اي است كه دو وجه عقل را به هم 
پيوند زده است: «عقل ابزاري» را با ظهور تكنولوژي و «عقل انتقادي» 
براي  و  است  امروزي  و  تازه  تمامي جست و جو هاي  منشاء  را كه سر 

رسيدن به آزادي فرد و خود مختاريِ فرد انجام گرفته اند». 
«در  مي نويسد:  ايران  در  مدرنيته  مشخصات  مورد  در  جهانبگلو 
دو  بيستم،  قرن  نخست  نيمه ي  و  نوزدهم  قرن  پايان  ايرانيان  ضمير 
«غربي»،  مفاهيم  مترادف  غالباً  «مدرن سازي»  و  «مدرنيته»  مفهوم 
«غربي سازي» و «غرب شدگي» (غرب زدگي) دانسته شده اند... سيماي 
ايراني مدرنيته از نيمه دوم قرن نوزدهم با جريان هاي مختلفِ «عقلاني 
و  فنون  تغيير  قالب  در  و  داد  نشان  را  خود  «فردي  سازي»  و  سازي» 
عادت ها نمود يافت... البته فرايند فرد گرايي در ايران در مرحله ي نخست 
خود است و در نيمه ي راه ناتمام مانده است. در حالي كه در غرب با 
سه بعد فرد گرايي سياسي به معني (حقوق فردي و خود مختاري فرد)، 
فرد گرايي اقتصادي و فرد گرايي اخلاقي (به معني مسئول بودن فرد در 
قبال فرد ديگر و جامعه و اخلاق مدني) روبه رو هستيم، به عكس در 
ايران فرد گرايي نه در مقام نهاد اصلي و بنيادين جامعه بلكه به معناي 
اجرا  به  و  فهميده شده  مسئولانه  غير  و  خود خواهانه  شيوه اي  و  رفتار 
در آمده است»...«رابطه ي وجدان سنتي ايراني، كه تفكر ديني در تكوين 
آن نقشي ذاتي داشته است، با مدرنيته همواره رابطه اي از بيرون بوده 
است و در عوض آن كه به نوعي سازگاري و اندامي و جوهري با روح 
مدرن بينجامد، بيشتر يك سلسله هم نشيني هاي غير طبيعي و متناقض 
بوده است. بنابراين جاي تعجب نيست جامعه ي ايراني معاصر، خود را 
و  اسلام شيعه  مدرن،  مي بيند: غرب  گرفتار  متضاد  فرهنگ  ميان سه 

ناسيوناليسم ايراني... بدين گونه ما با وجداني رو در روييم كه ميان سنت 
و مدرنيته دوپاره شده است: سنتي كه گرفتار ابهام شده است و ديگر 
قابليت اجرا ندارد و مدرنيته اي كه هنوز مدرن نيست، يعني در ساختار 
رواني فرد و جامعه، دروني و نهادي نشده است و حضور آن را صرفاً در 
اشكال مختلف مُد و فنون حس  مي كنيم نه در سطح تفكر تعقل. حال 

اين وجدان سنتي ايراني است در برابر جريان جهاني شدن امور». 
جهانبگلو چاره ي كار را در شرايط كنوني بازگشت انتقادي به خويش 
مي داند و براي اين كار وظيفه ي روشنفكر را تلاش پيوسته براي انتشار 
باشيم،  جهان  هم رنگ  آن كه  براي  فقط  نه  مي كند،  اعلام  «معرفت» 
در  را  بودنمان  نحوه ي  و  تفكر  نو شيوه ي  از  بتوانيم  آن كه  براي  بلكه 
انطباق آن با عقلانيت مدرن ببينيم و پالوده سازيم زيرا ما امروز محكوم 
به  و  بينديشيم  مدرنيته  پرتو  در  خود  سرنوشت  به  كه  هستيم  آن  به 

مدرنيتيه نيز به عنوان سرنوشت محتوم خود بنگريم. 
بخشي از مقدمه، نگاه سريعي است به سير مدرنيته در ايران؛ مسيري 
ايران  به  اروپائيان  ورود  به  تسامح  اندكي  با  آن  پيشينه ي  اگرچه  كه 
و  ايران  جنگ هاي  آن  نقطه ي صفر  اما  بازمي گردد،  عصر صفوي  در 
روسيه و دو معاهده ي تحقير  آميز گلستان و تركمانچاي در عصر قاجار و 
سلطنت فتحعلي شاه است. پس از آن به تحولات مدرنيستي به اختصار 
توسط  نظامي  مستشاران  استخدام  جمله:  آن  از  كه  است  شده  اشاره 
چاپخانه،  و  جديد  كارخانجات  تأسيس  مدرن،  فنون  اخذ  عباس ميرزا، 
اعزام محصلان ايراني به فرنگ، اصلاحات اميركبير، تأسيس دارالفنون، 
اروپا،  به  انتشار روزنامه، ورود عكاسي، سفر شاه  ايجاد مدارس جديد، 
ورود سينما، اخذ الگو هاي نقاشي و معماري، گسترش آثار و انديشه هاي 
طالبوف،  خان،  حكيم  ميرزا  مانند  روشنفكراني  ظهور  و  جديد  سياسي 
انقلاب مشروطه، مدرن سازي عصر  آقاخان كرماني،  ميرزا  و  آخوند زاه 

رضا خان تا امروز. 

گفت گوها: 
1. گفت گو با نادر انتخابي (دكتراي علوم سياسي) درباره ي مراحل و نحوه ي 
تكوين انديشه ي ناسيوناليسم در ميان ايرانيان و بازخواني آثار و باورهاي 

پيشگامان اين جريان.
بعد  و  قبل  مقطع  دو  در  را  ايراني  ناسيوناليسم  جريان  انتخابي  نادر 
ارتباطي،  وسايل  رشد  چون  عواملي  و  مي كند  بررسي  مشروطه  از 
ايران شناسي اروپاييان، آشنايي با اهميت دوران پيش از اسلام كه موجب 
جدايي ايران از اسلاميت و رشد ايدئولوژي مبني بر اصالت تمدن آريايي 
نقش  سپس  مي برد.  نام  مشروطه  از  قبل  ناسيوناليسم  انديشه ي  شد، 
روشنفكرانه ي  محافل  و  رضاخان  رژيم  رسمي  ايدئولوژي  مؤثر  بسيار 
از جمله نشريات «كاوه» (سيد حسن تقي زاده)، «ايرانشهر»  آن دوران 
(كاظم زاده ايرانشهر)، «فرنگستان» و «آينده» (محمود افشار) را بررسي 
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غرب گرايي،  را  عصر  اين  ناسيوناليستي  ايدئولوژي  ويژگي   او  مي كند. 
دين زدايي و گرايش به تمركز قدرت سياسي و فرهنگي مي داند.

دانشگاه  از  جامعه شناسي  (دكتراي  بهنام   _ ناصحي  ويدا  با  گفتگو   .2
سوربن، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه نانتر پاريس) در خصوص تأثير 

مهاجرت بر مدرن شدن ايران. 
بازرگانان،  روشنفكران،  مهاجرت هاي  امواج  از  گفتگو  دراين 
موجب  مهاجرتشان  كه  مي شود  صحبت  دانشجوياني  و  سياستمداران 
انتقال مفاهيم و مظاهر مدرنيته به ايران شد. امواج مهاجرتي كه در اين 
گفتگو صحبت مي شود عبارتند از: 1. مهاجرت كارگران ايراني به قفقاز 
پس از جنگ ايران و روسيه، 2. مهاجرت بابي ها، 3. مهاجرت نخبگان 
تبعيدي مانند طالبوف، ميرزا آقاخان كرماني، اسد آبادي و ملكم خان و 
تأثير آن ها در انقلاب مشروطه، 4. مهاجران دوران استبداد صغير مانند 
دهخدا، پورداود، قزويني و نشريات ايرانشهر و كاوه، 5. اعزام دانشجو 
داخل  در   1340 و   1330 دهه ي  در  كه  اروپا  به  رضاخان  دوره ي  از 
منشاء مدرن سازي و در خارج عامل مبارزه ي سياسي شدند، 6. مهاجرت 

گسترده پس از انقلاب اسلامي كه از سال 1358 آغاز شده است.
3. گفت گو با يان ريشار Yann Richar (مورخ، مدير مؤسسه ي مطالعات 
و  ايران  درباره ي  متعدد  كتاب هاي  نويسنده ي  و  پاريس  دانشگاه  ايراني 

اسلام شيعي) درباره ي تاريخ نگاري مدرن در ايران. 
اين بخش از معدود گفتگوهاي كم مايه ي كتاب است كه كلي گويي 
و اختصار مطالب باعث شده گفتگو از عمق كافي برخوردار نباشد. صرفاً 
كرماني،  آقا خان  ميرزا  با  نوين  تاريخ نگاري  آغاز  به  كلي  اشاره هايي 
آثار  ويژگي هاي  معاصر،  تاريخ نگاري  در  سوسياليسم  انديشه ي  تأثير 
فريدون  پيرنيا،  مشيرالدوله  احمدكسروي،  مانند  برجسته  تاريخ نويسان 
تاريخ نگاري  درباره ي  و  است  ماركسيستي شده  تاريخ نگاري  و  آدميت 
اشاره  قاجار  دوره ي  تحقير  و  توطئه  تئوري  غلبه ي  به  پهلوي  دوره ي 

شده است. 
دانشگاه  علوم تربيتي  (استاد  كاردان  محمد  علي  با  گفتگو  چهارمين   .4

تهران) در خصوص آموزش و پرورش مدرن در ايران است.
در  جديد  مدارس  تاريخچه ي  بر  مروري  ضمن  گفت وگو  اين  در 
اقدامات  دارالفنون،  (مسيونري)،  تبليغي  هيئت هاي  مدارس  از  ايران، 
حسن رشديه در تأسيس مدارس نوين، اعزام محصل به خارج، تأسيس 
دانشگاه تهران، نظام آموزشي امريكايي در دوره ي محمدرضاپهلوى و 
پس از انقلاب اسلامي سخن رفته است. همچنين تأثير نظام آموزشي 

مدرن شده بر جريان مدرنيسم كشور ارزيابي شده است. 
با  معاصر  ايران  در  پنجمين گفت وگو گسترش شهر نشيني  5. موضوع 
برنارد اوركاد (متخصص جغرافيا و مدير پژوهشي مركز ملي پژوهش هاي 
علمي فرانسه) است. به عقيده ي اوركاد اگرچه در دوره ي ناصر الدين شاه 
باروي شهر تهران كه از دوران شاه طهماسب صفوي باقي مانده بود، 

تخريب و ابعاد تهران تغيير كرد اما اين تغيير موجب تحول جامعه نشد، 
بلكه مدرن شدن از منظر زندگي شهري در ايران از دوره ي رضاخان، 
سال هاي دهه ي 1310 ش. آغاز شد. او نوسازي شهري تهران را در 
دوره ي محمد رضاپهلوى از عوامل بروز انقلاب اسلامي مي داند چرا كه 
محمد رضاپهلوى كاخ سلطنتي را كه پدرش در مركز شهر و در كنار بازار 
و مسجد مستقر كرده بود، به خارج از شهر (سعدآباد و نياوران) منتقل 
كرد و اين نمادي براي فاصله گرفتن او از مردم بود. ادامه ي اين روند، 
شكاف ميان شمال و جنوب شهر را افزايش داد. در حالي كه انقلاب 
اسلامي سه ركن سنتي شهر يعني مسجد، بازار و دولت (ارگ حكومتي) 
را دوباره به هم گره زد. به نظر اوركاد، انقلاب اسلامي، انقلابي شهري 
انقلاب  و  بود  بنا شده  تقابل شمال جنوب  بر  تهران  روستايي.  نه  بود 
اسلامي با تصرف محلات مركزي، محور ميدان آزادي امام حسين را 
بنا نهاد. بخشي از گفت وشنود هاي اين بخش به وضعيت كنوني تهران، 
نوسازي شهر، تفاوت هاي شمال و جنوب، مسائل زندگي شهري مانند 

حمل ونقل، كار و مسكن اختصاص دارد. 
6. ششمين گفت وگو با محمدرضا مقتدر (معمار و محقق بخش ايران شناسي 
در  اروپايي  معماري  تأثير  درباره ي  فرانسه)  در  علمي  پژوهش هاي  مركز 

ايران است. 
در اين گفت وگو از آغاز مدرنيته در معماري از دوره ي فتحعلي شاه، 
معماري  مشخصات  مدرن،  معمار  مهندسان  تربيت  و  دارالفنون  بناي 
صاحب  سپهسالار،  مدرسه  و  مسجد  مانند  شاخص  بناهاي  از  برخي 
ملي،  بانك  و  قاجار  دوره ي  در  آباد  عشرت  سلطنت آباد،  قرانيه، 
پلكان  از  استفاده  پهلوي،  دوره ي  در  باستان  ايران   موزه ي  شهرباني،  
بسته در معماري مدرن، از بين رفتن اندروني و بيروني، به وجود آمدن 
روي  از  معماران  تقليد  ارُسي،  جاي  به  كلاسيك  پنجره هاي  و  سالن 
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دو  با  رضا خان  دوران  در  معماري  نوسازي  اروپايي،  كارت پستال هاي 
هدف احياي فرهنگ باستان و به كارگيري فناوري ساختماني پيشرفته ي 
غرب، نقش باستان شناسان و معماران غربي مانند آندره گُدار، ماكسيم 
سيرو و هرتسفلد، نقش دانشكده هاي هنر هاي زيباي تهران كه آندره 
گُدار تأسيس كرده بود و در تربيت معماران و شهرسازان مدرن، معماري 

مدرن دوره ي محمد رضا پهلوى و پس از انقلاب اسلامي. 
احمد  بني  حسين  با  مدرنيته»  و  «مطبوعات  گفت وگو  هفتمين  موضوع   .7
(روزنامه نگار پر سابقه و سردبير اسبق روزنامه ي اطلاعات و تهران ژورنال 

و مؤسس اطلاعات كودكان) است.
و  فراز   و  ايران  مطبوعات  تاريخ  به  نگاهي  گفت وگو ضمن  اين  در 
مهم ترين  كشور،  تحولات  بستر  در  روزنامه نگاري  جريان  نشيب هاي 
و  سياسي  عرصه ي  در  به ويژه  مدرنيته،  گسترش  در  كه  نشرياتي 
مباحث  مي شوند.  معرفي  اختصار  به  داشتند،  اساسي  نقش  اجتماعي 
دوره ي  در  روزنامه  انتشار  آغاز  است:  قرار  اين  از  گفت گو  اين  ديگر 
اخبار)،  (كاغذ  شيرازي  صالح  ميرزا  توسط  روزنامه  اولين  انتشار  قاجار، 
روزنامه  ملتي،  روزنامه  اتفاقيه،  وقايع  مانند  دولتي  نشريات  نخستين 
علميه، روزنامه هاي منادي مفاهيم مدرن چاپ خارج كشور در دوره ي 
«ثريا»،  «حكمت»،  «حبل المتين»،  «قانون»،  «اختر»،  مانند  قاجار 
«پرورش»، «ارشاد»، «عروه الوثقي»؛ نقش روزنامه ي «اختر» در قيام 
«صور  مانند  مشروطه  عصر  روزنامه هاي  مشروطه؛  نهضت  و  تنباكو 
«سروش»؛  «روح القدس»،  «مساوات»،  «حبل المتين»،  اسرافيل»، 
نقش نشريات «كاوه» و «ايرانشهر» در تحولات مدرنيسم ايران؛ نقش 
مطبوعات در ايران بعد از جنگ جهاني اول تا شهريور 1320، نشرياتي 
مانند «دانشكده»، «ارمغان»، «نوبهار»، «فرهنگ»، «ادب»، «اقبال»، 
«فردوسي»، «زندگاني»، «اميد ايران»، «آشفته»، «راهنماي زندگي»؛ 
مخالف،  مطبوعات  (سركوب  رضا  شاه  دوره ي  در  مطبوعات  وضعيت 
اداره ي سانسور  انتشار مطبوعات،  نو آوري در  از جرايد موافق،  حمايت 
(حرفه اي   1350 تا   1320 سال هاي  در  مطبوعات  وضعيت  شهرباني)؛ 
شدن روزنامه نگاري، افزايش تعداد نشريات، آزادي مطبوعات در دوره ي 
در  زنان  نقش  مرداد)؛   28 كودتاي  از  پس  مطبوعات  كنترل  مصدق، 
مطبوعات و جرايدي كه توسط بانوان منتشر شد مانند «دانش»، «زبان 
زنان»، «نامه بانوان»، «عالم نسوان»، «جهان زنان»، «زن امروز»...)؛ 
وضعيت  اسلامي،  انقلاب  در  مطبوعات  نقش  مطبوعات؛   سانسور 

مطبوعات در ايران بعد از انقلاب.
8. گفت گو با كامران فاني (كارشناس ارشد كتابداري، كتابشناس و عضو 
كتاب  نشر  و  چاپ  ترجمه،  درباره ي  ايران)  ملي  كتابخانه  شوراي علمي 
ايران، هشتمين گفت و شنود كتاب است كه در آن ضمن مروري  در 
بر تاريخ چاپ و نشر در ايران، نقش آن در جريان مدرنيته ي ايراني با 
ايران عصر صفوي  ناكام چاپ در  بررسي مي شود: شروع  اين مباحث 

دوره ي  در  چاپ  مجدد  شروع  ارمني ها؛  و  كارمليت  كشيشان  توسط 
قاجار، نخستين چاپخانه ها و اولين كتاب هاي چاپ شده در ايران؛ آغاز 
چاپ به شكل سربي اما ادامه به صورت سنگي به منظور حفظ شكل 
سنتي خط؛ نقش ترجمه در مدرنيته ي ايران؛ نخستين آثار ترجمه شده 
در  ترجمه  براي  كتاب ها  انتخاب  نحوه ي  قاجار؛  دوره ي  در  فارسي  به 
دوره ي قاجار؛ اثر بخش ترين كتاب هاي غربي ترجمه شده مانند«روش 
طريق:  چهار  از  غرب  با  آشنايي  ناصري؛  عنوان «حكمت  با  دكارت» 
ويژگي هاي  و  ساختار  بمبئي؛  و  مصر  آذربايجان،  جمهوري  استانبول، 
ترجمه در عصر قاجار؛ وضعيت تأليف و ترجمه و نشر كتاب و محتواي 
آن ها در سه دوره ي: مشروطه، رضاپهلوى و محمد رضا پهلوى همراه 
با معرفي شاخص ترين كتاب هاي ترجمه و تأليف و منتشر شده در هر 
دوره؛ ويژگي هاي مترجمان و خاستگاه آن ها؛ سطحي بودن ترجمه هاي 
فلسفي (به عنوان مثال فراگير بودن ترجمه ها در زمينه ي مكاتبي چون 
انديشه هاي  و  مكاتب  به  توجه  عدم  و  ماركسيسم)  و  اگزيستانسياليم 
پايه اي غربي؛ جايگاه مؤلف، مترجم و نويسنده در خلق يك اثر و تداخل 
يا تمايز نقش آن ها در ايران و غربريا؛ تأثير ترجمه بر روي واژگان و نثر 

و ساختار زبان فارسي؛ وضعيت نشر كتاب بعد از انقلاب اسلامي. 
9. نهمين گفت گو با رويين پاكباز (نقاش، منتقد هنري و نويسنده) درباره ي 

پيشگامان نقاشي مدرن در ايران است. 
در  را  مدرنيته  خط  و  شده   مطرح  شنود  گفت و  اين  در  كه  مباحثي 
تقابل ميان سبك هاي نوگرا با سنت گرا در نقاشي ايراني دنبال مي كند 
از اين قرارند: آغاز آشنايي ايرانيان با نقاشي اروپايي در زمان صفويه كه 
در اثري از كمال الدين بهزاد و نقاشي هاي ارامنه ي اصفهان و نقاشان 
آثار  بر  ايتاليايي  نقاشي  تأثير  است؛  يافته  نمود  صفويه  دربار  اروپايي 
محمدزمان خان، نقاش دربار شاه عباس دوم؛ رواج پرتره (چهره نگاري) 
به عنوان نشانه ي تأثير نقاشي غربي بر نقاشي ايراني؛ آثار صنيع الملك 
(ابوالحسن غفاري) تركيبي از نقاشي ايراني و غربي؛ آغاز نقاشي مدرن 
هنرجويان  اعزام  غفاري)؛  (محمد  كمال الملك  آثار  با  غربي  سبك  به 
نقاشي به اروپا در اواخر دهه ي 1320؛ جدال نوگرايان با سنت گرايان؛ 
جواد  جوادي پور،  محمود  ضياءپور،  جليل  چون  نقاشاني  سبك  بررسي 
(دوره ي  بي ينال  نمايشگاه  اولين  برپايي  پزشك نيا؛  هوشنگ  حميدي، 
سالانه) نقاشي در سال 1336؛ نقش پنج بي ينال (دوسالانه) در نقاشي 
ايران؛ تأثير گالري آپادانا و «انجمن خروس جنگي» در پيشبرد نقاشي 
معاصر؛ نو پردازاني چون ماركو گريگوريان، محسن وزيري مقدم، بهمن 
تركيب  يك  به  رسيدن  براي  نو  و  كهنه  سبك هاي  تقابل  محصص؛ 
در دهه ي 1340؛ ويژگي هاي سبك «سقاخانه» در نقاشي سنت گراي 
معاصر؛ ويژگي هاي نقاشي مدرن سهراب سپهري و ابوالقاسم سعيدي 
از  بعد  نقاشي  جريان  بودند؛  عرفاني  ديدي  با  طبيعت  توصيف گر  كه 

انقلاب اسلامي. 
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10. ورود عكاسي به ايران به عنوان يكي از مهم ترين نشانه هاي مدرنيته، 
او  است.  گرفته  صورت  افشار  ايرج  با  كه  است  گفت وگو  نهمين  موضوع 
پژوهشگر سرشناس ايراني و صاحب صدها مقاله و كتاب در باب تاريخ و 
تمدن و فرهنگ ايران و زبان و ادب فارسي است. مباحث اين گفت وگو از 

اين قرار است: 
نقطه ي آغاز عكاسي روي كاغذ حساس از دوره ناصر الدين شاه قاجار؛ 
عكاسي ژول ريشار (ريشار خان) از محمد شاه؛ ترقي صنعت عكاسي در 
اثر علاقه و توجه ناصر الدين شاه به اين هنر؛ عكاسي در ميان رجال دربار 
و شاهزادگان قاجار، نقش شاهزاده ملك قاسم ميرزا در پيشبرد عكاسي 
در ايران، رواج تدريجي عكاسي از يك كارگران قيمت و تجلي تا يك 
روزنامه ها  پاسپورت و گردآوري  و  براي شناسنامه  ضرورت و همه گير 
(دروه ي اول از ناصر الدين شاه تا آغاز دوره ي رضاشاه و دوره ي دوم از 

رضاشاه به بعد).
و  عكاسي  تاريخ  زمينه ي  در  افشار  ايرج  استاد  كه  اين  به  توجه  با 
به سمت  بيشتر  اين گفتگو  آثاري هستند،  قديمي صاحب  عكس هاي 
جنبه هاي  بررسي  وجه  و  يافته  سوق  ايران  در  عكاسي  تاريخ  بررسي 
مدرنيستي هنر عكاسي و تأثير آن به عنوان يك پديده ي جديد اروپايي 
واكنش هاي لايه هاي مختلف  و همچنين  ايراني  فرهنگ  و  جامعه  بر 
جامعه از مردم عادي تا اشراف و از روشنفكران تا علما نسبت به اين 
پديده ي وارداتي كم رنگ و گذرا است. از اين نظر بايد گفت اين گفت وگو 

در سطحي پايين تر نسبت به بقيه ي گفتگوها قرار دارد.

11. در يازدهمين گفتگو موضوع هنر سينما و تاريخچه ي آن در ايران از 
از  ادبيات  ليسانس  تهران،  (متولد 1301  غفاري  فرخ  با  مدرنيسم،  منظر 
فرانسه، مؤسس فيلم خانه ي ايران و كارگردان، مدير جشن هنر شيراز و 

ساكن پاريس) به بحث گذاشته شده است.
در اين گفت و شنود از اين مسائل سخن رفته است: نخستين آشنايي 
نمايش نامه هاي آخوند زاده و  با سينما؛ رواج  به فرنگ  ايراني  مسافران 
ميرزا آقا تبريزي؛ تئاتر دارالفنون در زمان ناصر الدين شاه؛ آغاز فيلم برداري 
از زمان مظفر الدين شاه؛ تأسيس نخستين سالن سينما توسط  و سينما 
تأسيس  تهران؛  در  ق.  ه.   1322 سال  در  صحاف باشي  ابراهيم  ميرزا 
و 1327  در سال هاي1325  توسط روسي خان  بعدي سينما  سالن هاي 
ه.ق. كه مشتريانش بيشتر قزاق هاي روسي بودند؛ نخستين سينماگران: 
عكاس باشي، صحاف باشي روسي خان، آقايف روسي، اردشير خان ارمني 
يا  روسيه  در  همه  كوشان  اوهانيان،  معتضدي،  باتمگريان)،  (آرداشس 
فيلم هاي  اولين  و  سينما  سالن هاي  نخستين  بودند؛  شده  تربيت  اروپا 
فيلم هايي  نخستين  بودند؛  آن ها  بيننده ي  كه  اشخاصي  و  اقشار  آن ها 
كه ايرانيان ساختند؛ ركود و توقف فيلم سازي و سينما در زمان رضا شاه؛ 
لرُ»، ساخته ي عبدالحسين  نام «دختر  به  ايراني صامت  نخستين فيلم 
سپنتا؛ رقابت فيلم هاي آمريكايي، فرانسوي، آلماني و ايتاليايي در ايران 
تماشاي  براي  سينما  سالن هاي  به  زنان  ورود  سپتا؛  عبدالحسين  اثر 
فيلم از سال 1307؛ رونق فيلم سازي و سينما در دهه ي 1330؛ افتتاح 
كانون ملي فيلم در سال 1328؛ ركورد توليد فيلم هاي ايراني در دهه ي 
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1330 و 1340؛ احياي مجدد سينماي ايران از سال 1348؛ غربي بودن 
تحصيلات فيلم سازان ايراني؛ فروغ فرخزاد نخستين زن سينما گر ايران؛ 
تأثير جشنواره هاي فيلم دهه ي 1350 در رونق سينماي ايران؛ سينماي 
در  نشريات تخصصي سينمايي  نخستين  انتشار  انقلاب؛  از  قبل  ايران 

دهه ي 1350؛ سينماي ايران پس از انقلاب.
12. دوازدهمين گفت گو با ژان دورينگ ( متخصص موسيقي آسياي صغير 
و محقق و مدرس موسيقي قومي در موزه ي مردم شناسي پاريس) درباره ي 

تحولات موسيقي ايراني تحت تأثير موسيقي غربي است.
موسيقي  تجدد  است:  قرار  اين  از  شنود  و  گفت  اين  اصلي  مباحث 
تبديل  و  ايراني  موسيقي  به  نت نويسي  و  هارموني   ورود  يعني  ايراني 
فرانسيس  با  موسيقي  براي  نتُ نويسي  آغاز  علمي؛  به  عملي  موسيقي 
كلنل  نقش  نتُ نويسي؛  برابر  در  ايراني  موسيقي دانان  مقاومت  لومر؛ 
علينقي وزيري كه موسيقي كلاسيك غربي را در آلمان آموخته بود در 
پيوند عناصر موسيقي غربي با موسيقي ايراني و تدوين مباني آموزش 
با موسيقي سنتي؛ عدم  وزيري  تقابل موسيقي مدرن  علمي موسيقي؛ 
غالب  گرايش  مقابل  در  وزيري  تلاش هاي  و  مدرن  موسيقي  توفيق 
موسيقي  مدرن سازي  دوم  جريان  و  خان  درويش  سنتي؛  موسيقي  به 
ايران با رواج موسيقي عامه و كنسرت هاي عمومي؛ جريان سوم مدرن 
سازي ايران با عالمانه و بين المللي شدن موسيقي توسط افرادي چون 
گريگوريان و مين باشيان؛ توفيق موسيقي مدرن در موسيقي فيلم؛ نقش 
راديو و تلويزيون و تأسيس تالار رودكي و جشن هنر شير از در دگرگوني 

موسيقي ايران. 
اوانسيان  آربي  با  است  سيزدهم  گفت وگوي  عنوان  مدرن»  «تئاتر   .13
سير  درباره ي  سينما)  و  تئاتر  ارمني  كارگردان   )  (Arby Ovanessian)

تاريخي تئاتر مدرن در ايران.
تئاتر  با  غربي ها  آشنايي  است:  شرح  بدين  گفت وگو  اين  مباحث 
شاردن)؛  ژان  سفرنامه  مثال  عنوان  (به  از عصر صفوي  ايران  مذهبي 
نخستين مترجمان تئاتر اروپايي: ميرزا حبيب اصفهاني، اعتمادالسلطنه و 
آخوند زاده در دوره ي قاجار؛ نقش فرهنگي تفليس در انتقال تئاتر مدرن 
غربي به ايران؛ آغاز تئاتر مدرن در ايران از اصفهان در ميان ارمنيان 
اقليت هاي مذهبي به ويژه  تأثير گذار  جلفا در سال 1306 ه.ق؛ نقش 
ارامنه در انتقال و گسترش تئاتر مدرن؛ نخستين نمايشنامه ها و سبك 
و محتواي موضوع آن ها؛ مؤسسات تئاتري و معروف ترين نمايش هاي 
اواخر دوره ي قاجار و اوايل عصر پهلوي؛ ويژگي  تئاتر «روحوضي» و 
تأثير تئاتر مدرن در آن؛ ورود زنان براي تماشا و سپس بازيگري در تئاتر 
مدرن از دهه ي 1320؛ وضع تئاتر مدرن در دهه هاي 1330و 1340؛ 
معروف ترين هنر پيشه ها، مؤسسات، كارگردان ها، متن ها و نمايش ها در 
هر دوره ي حيات تئاتر مدرن؛ كنترل و سانسور دولت بر تئاتر ها؛ تأثير 
تئاتر  هنرپيشه هاي  و  كارگردان ها  و  نويسندگان  در  غربي  تحصيلات 

مدرن؛ آغاز آموزش رسمي تئاتر در دانشكده ي ادبيات دانشگاه تهران 
از دهه ي 1330؛ فعاليت گروه هاي تئاتري خارجي در ايران از دهه ي 
1340؛ مؤسسات و نهادهاي آموزشي تئاتر مدرن؛ نشريات و مطبوعات 
حوزه ي تئاتر؛ دو جريان تئاتر مدرن از دهه ي 1340 به بعد: 1ـ تئاتر 
غربي، 2ـ تئاتر ايراني؛ نقش «كارگاه تئاتر» در دهه ي 1350؛ رونق و 
گسترش چشم گير تئاتر و سالن هاي نمايش در سال هاي قبل از انقلاب 

اسلامي. 
14. «شعر مدرن» موضوع چهاردهمين گفت وگو با شمس لنگرودي (محمد 
تقي جواهري گيلاني مشهور به شمس لنگرودي)، نويسنده، شاعر و مؤلف 

آثاري در باب شعر امروز ايران است. 
در اين گفت وگو از اين مباحث سخن رفته است: تأثير شعر اروپايي 
در تحول شعر كهن فارسي به شعر نو؛ شعر اروپا سرچشمه و منشاء شعر 
نو؛ آشنا بودن نخستين شاعران نو پرداز با يكي از زبان هاي فرانسوي، 
رفعت،  تقي  لاهوتي،  ابوالقاسم  (مانند  آن ها  ادبيات  و  تركي  يا  روسي 
جعفر خامنه، خانم شمس كسمايي و نيما يوشيج)؛ تأثير فرهنگ اروپايي 
بر شاعران نوپرداز؛ تأثير فرهنگ و نگرش غربي در شعر نيما يوشيج و 
نقش مؤثر نيما در ظهور شعر مدرن فارسي؛ ارزيابي نقش ميرزاده عشقي 
در شعر نو؛ بررسي شعر رمانتيك دهه ي 1320 در اشعار مدرن فريدون 
توكلي و پرويز ناتل خانلري؛ نقش ترجمه ي اشعار خارجي در رشد شعر 
معاصر ايران؛ تأثير ادبيات اروپايي به ويژه فرانسوي در شاعران نوپردازي 
مضامين،  تغيير  نادر پور؛  نادر  و  سپهري  سهراب  ابتهاج،  شاملو،  چون 
محتوا و درون مايه ي اشعار نوگرا از آسمان به زمين (يعني خارج شدن 
شاعران از عالم درون و ورود به دنياي واقعي بيروني تحت تأثير شعر 
«جام جم»  و  جنگي»  «خروس  نشريه ي  دو  سهم  اروپايي)؛  ادبيات  و 
از  در سال هاي 1328 تا 1330 در پيشبرد شعر نو؛ سرخوردگي ناشي 
كودتاي 28 مرداد در اشعار دهه ي 1330 و ترجمه ي شعر هاي نوميدانه 
نقش  و  جايگاه  و  شعري  ساختار  و  ويژگي ها  بررسي  بودلر،  و  اليوت 
فروغ  شاملو،  احمد  سپهري،  سهراب  معاصر:  شاخص  نوپرداز  شاعران 
ثالث؛ نقش جريان «موج نو» در مدرن سازي  اخوان  فرخزاد و مهدي 
شعر نو؛ ويژگي هاي شعر نو در دهه هاي 1340 و 1350؛ شعر نو پس 

از انقلاب اسلامي. 
سابق  (استاد  نفيسي  آذر  با  جهانبگلو  رامين  پانزدهم،  فصل  در   .15
علامه  دانشگاه  تطبيقي  ادبيات  و  تهران  دانشگاه  انگليسي  ادبيات 
وابسته  بين المللي  پيشرفته  مطالعات  مدرسه  كنوني  استاد  و  طباطبايي 
به دانشگاه جان  هاپكينز) درباره ي رمان و رمان نويسي در ايران معاصر 

سخن مي گويد.
مباحث اصلي اين گفت  و شنود از اين قرارند: آغاز رمان نويسي در 
ايران همزمان با ورود مدرنيته در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست؛ 
عوامل مؤثر در آغاز رمان نويسي شامل آموزش و تربيت جديد، صنعت 
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ترجمه ي  مغرب زمين،  با  روشنفكران  آشنايي  روزنامه نگاري،  چاپ، 
شدند،  ترجمه  فارسي  به  كه  غربي  رمان هاي  نخستين  اروپايي؛  آثار 
ويژگي هاي ادبي و ساختاري نخستين رمان فارسي ( سه جلدي) به نام 
شمس و طغرا اثر محمدباقر ميرزا خسروي، معرفي نخستين رمان نويسان 
پس از مشروطه تا سال 1309؛ اهميت محمدعلي جمال زاده در رمان 
نويسي معاصر؛ بررسي آثار صادق  هدايت و تأكيد بر نقش پر اهميت 
و  عناصر ساختاري  تحليل  ايران؛  مدرن  نويسي  داستان  پيشبرد  در  او 
معاصر؛  نويسي  رمان  در  آن  جايگاه  ارزيابي  و  بوف كور  رمان  داستاني 
موفقيت رمان نويسان ايراني در پرتو آشنايي با ادبيات غربي از يك سو و 
ادبيات ايراني از سوي ديگر؛ تأثير ماركسيسم در داستان نويسي دهه ي 
1320 با نگاهي به ويژگي هاي داستان نويسي؛ داستان هاي ترجمه شده 
و داستان نويسان برجسته ي اين دوران؛ ارزيابي جايگاه داستان نويساني 
چون بزرگ علوي، محمد علي افغاني، به آذين، احمد محمود، دولت آبادي، 
بهرنگي، جلال  صادقي، صمد  بهرام  گلستان،  ابراهيم  چوبك،  صادق 
 ال احمد در راستاي بازشناسي كشاكش عناصر سنتي و مدرن در آثار 
دانشور،  (سيمين  آثارشان  و  معاصر  داستان نويس  زنان  وضعيت  آن ها؛ 
پارسي پور، گلي ترقي)؛ داستان نويسي بعد از انقلاب، تحليلي از پيشينه 

و وضعيت كنوني نقد ادبي. 
عنوان مشهورترين  به  هدايت  درباره ي صادق  گفت و گو  16. شانزدهمين 
فرزانه  ف.  م.  با  گفت و گو  اين  است.  ايراني  مدرن  روشنفكر  چهره ي 
(نويسنده و سينماگر كه هدايت را از نزديك مي شناخت، آثارش را بررسي 

كرده و درباره ي صادق هدايت آثاري تأليف نموده است).
در اين گفت و گو از زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي كه هدايت متأثر 
از آن ها بود، خصوصيات روحي و اخلاقي و فكري هدايت، ويژگي هاي 
مفهوم  به  او  نگرش  و  هدايت  آثار  در  مرگ  مسئله ي  بررسي  آثارش، 
مرگ، بررسي آثار روشنفكران غربي كه در آثار و انديشه هاي هدايت 
تأثير گذاشتند، تأثير اگزيستانسياليسم در افكار هدايت، علايق هدايت 
در زمينه ي موسيقي و تئاتر، احياء و بازگشت هدايت در ميان ايرانيان 

فرهيخته ي امروز سخن رفته است. 
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